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  فصل اول   
  سياست خارجي و  اصول روابط بين الملل

  

  

 

 



 هـايي كـه    گيري سلسله نتيجه: تعريف فرضيه
درستي و نادرسـتي آنهـا بـه روشـني معلـوم      

  . نگرديده و به ثبوت نرسيده باشد
 الملل مشكلات بررسي علمي روابط بين:  
  المللي ـ ناهمگوني جامعه بين1
  ـ تعدد متغيرها2
  ـ وجود بازيگران غير حكومتي3
  المللي ـ دگرگوني در شرايط و مقتضيات بين4
  ناپذيري عوامل كيفي ـ كميت5
  ـ در اختيار نداشتن اطلاعات محرمانه6
  ــين ــين سياســت ب ــاوت ب ــط  تف ــل و رواب المل

الملـل بـه اعمـال و     سياسـت بـين  : الملـل  بين
رفتارهــاي متقابــل دو ياچنــد واحــد سياســي 

الملـل   حال آنكـه روابـط بـين   . شود اطلاق مي
مجموعه اقدامات و كنشهاي متقابل واحدهاي 
ــي و      ــر دولت ــاي غي ــز نهاده ــومتي و ني حك
 همچنين روندهاي سياسي ميـان ملتهـا را در  

  . گيرد بر مي
 الملل سطوح تحليل سياست بين:  
  تأكيد برفرد  ←گيري  ـ ديدگاه تصميم1
  تأكيد بر دولت ←ـ ديدگاه قدرت2
  ـ حكومت3
  ـ حاكميت 4
 تفاوتشان : تفاوت منطقه نفوذ و كند و مينيوم

در نحوه دخالت يا عدم دخالت چند كشور در 
. حوزه يكديگر در اداره كردن يك كشور است

نفوذ هر يـك از دولتهـاي مزبـور از     در منطقه
ــوذ   ــوزه نف ــت در ح ــاب    دخال ــري اجتن ديگ

ورزند در حاليكه در كندومينيوم اداره يك  مي

سرزمين بطور مشـترك توسـط چنـد كشـور     
  . گردد اداره مي

 انواع شناسايي يك دولت:  
  ) محدود موقتي(ـ دوفاكتور 1
  ) قطعي و كامل(ـ دوژور 2
  سياسي(متغيرهاي نظام :(  
  ـ محيط داخلي و خارجي2  نهادهـ 1
  ـ بازخورد4   ـ داده3
 المللـي از نظـر مورتـون     هـاي بـين   انواع نظام

  : كاپلان
  ـ نظام موازنه قدرت1
  پذير ـ نظام دو قطبي انعطاف2
  ـ نظام دو قطبي انعطاف ناپذير3
  ـ نظام جهاني4
  ـ نظام سلسله مراتبي 5
    ـ نظام با حق وتو6
 هاي كاپلان يعني نظام موازنه  دو نظام از نظام

ودو قطبــي ) 19و  18اروپــاي قـرون  (قـدرت  
نمونـه  )  بعد از جنگ جهاني دوم(پذير  انعطاف

  . تاريخي داشته است
     از نظر كاپلان اگر دو بلـوك بصـورت سلسـله

مراتبي اداره نشوند، امكان دارد بصورت نظـام  
تفـاوت  موازنه قدرت تغيير شكل دهند، با اين 

كه دگرگوني در شكل اتحادها، در پيرامون دو 
  . محور ثابت ابرقدرتها خواهد بود

  مــاكس وبــر، جامعــه شــناس آلمــاني، ضــمن
گيـري،   بررسي انواع گوناگون روشهاي تصميم

مديريت دسته جمعي را به عنوان راهي بـراي  
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ــك     ــي بوروكراتي ــار طلب ــوگيري از انحص جل
  . پيشنهاد كرده است

 ــري، پاســخ تصــميم  يمدر رهيافــت تصــم گي
ــي و    ــارهاي داخل ــه فش ــبت ب ــدگان نس گيرن

ها شـناخت و مهارتهـاي    خارجي تابع، توانايي
  . گيري خواهد بود سيستم تصميم

 ها ممكن اسـت مـورد    نتايج حاصل از تصميم
انتظار و مطلوب، غير منتظره و مطلوب، مورد 
انتظار و نامطلوب و غيره منتظره و نـامطلوب  

 . باشد

 گيري لهاي تصميمانواع مد :  
گيرنـدگان درصـدد    تصميم: ـ مدل رضايتبخش1

  . ها هستند اتخاذ بهترين تصميم
ــدل رضــايتبخش 2 ــ م ــاي  : ـ ــدل مبن ــن م در اي

گيري در سياست خـارجي واقعيتهـاي    تصميم
  .موجود است

روش محافظه كارانه يـا حفـظ   (ـ مدل فزاينده 3
ــود ــه ): وضــــع موجــ ــوقعيتي توجــ در مــ

كنـد كـه    د جلـب مـي  سياستگذاران را به خو
گيرندگان از امكانات محدود برخـوردار   تصميم
  . باشند

برخـورداري برخـي از   : العاده ـ مدل بينش فوق4
گيرندگان و سياستگذاران از تواناييهـا،   تصميم

العـاده ابتكـارات، نـوآوري و     استعدادهاي فوق
  .خلاقيت 

فـائق آمـدن بـر نارسـاييهاي     : ـ مـدل مخـتلط  5
  عقلايي و فزايندهموجود در مدلهاي 

  
  

الملل براسـاس   تجزيه و تحليل سياست بين
  رهيافت قدرت

  ــين ــه سياســت ب ــد مطالع ــل در  در فراين المل
گيري تأكيد اصلي بر نقـش   چهارچوب تصميم

  . فرد است
   اهــداف دولتهــا در چــارچوب قــدرت از نظــر

  : مورگنتا
  ـ حفظ وضع موجود1
  )سياست امپرياليستي(ـ افزايش قدرت 2
  )كسب پرستيژ(قدرت  ـ نمايش3
 هاي دولتها براي سياست حفـظ وضـع    انگيزه

تقسيمات جغرافيايي، توزيـع منـابع و     :موجود
قدرت،  موازنه قدرت و پيروزي در يك جنگ 

  مثل روهاني←
    انگيزه دولتها براي سياسـت تجديـد نظرطلبانـه :

ــاي     ــرار داده ــال ق ــگ، اعم ــروزي در جن پي
تغييـر  تحصيلي، از دسـت دادن سـرزمين يـا    

سياســت خــارجي براســاس يــك ايــدئولوژي  
مثـل مجارسـتان يـا شـوروي بعـد از      ←نوين

  جنگ جهاني اول 
 المللي محصول تجمـع   هاي بين اتحادها يا ائتلاف

 . و تلاقي موقت منافع ملي هستند

 وي معتقد است كه : تعريف قدرت از نظر مورگنتا
اي روانـي اسـت ميـان     قدرت سياسـي رابطـه  

كنند يا قـدرت   اعمال مي كساني كه قدرت را
 . شود بر آنها اعمال مي

  ــز ــدرت از نظــر والت ــدرت را : تعريــف ق وي ق
كنـد و بـر    تأثيرگذاري، تعريف مـي «برحسب 

اين اساس اگر عاملي بتواند بـيش از آن حـد   
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گيرد ديگـران را تحـت    كه تحت تأثير قرار مي
تأثير قرار دهد به همان ميـزان واجـد قـدرت    

  . است
  : عمده براي سيستم موازنه قدرت نيازهاي پيش -
 بازيگران متعدد سياسي -1
 عدم اقتدار مركزي مشروع  -2
توزيع نابرابر عناصـر تشـكيل دهنـده قـدرت      -3

 ميان بازيگران سياسي
رقابت مستمر ولي كنترل شده مناقشات ميان  -4

 بازيگران سياسي
تفاهم ميان رهبـران قـدرتهاي بـزرگ دربـاره      -5

نفع مشترك ناشي از استمرار مكانيسم توزيع 
 قدرت 

   معيار و ضابطه اصلي تمايز ميان سيستم موازنـه
نيروهــاي داخلــي و نظــام موازنــه قــدرت     

  المللي وجود استقلال و خود مختاري  بين
 نخســتين مرحلــه عصــر طلايــي موازنــه قــدرت :

ـ   1789(يك سيســتم موازنــه قــدرت كلاســ
1648 ( 

       ويژگيهاي مرحلـه نخسـت عصـر طلايـي موازنـه
 :قدرت

  ـ كاهش قدرت پادشاهيهاي مطلقه1
ـ ظهور حكومتهايي كه در آنها حاكميت مـردم  2

  مطرح بود 
ــدرتهاي  3 ــات ميــان حكــام ق ــ كــاهش اختلاف ـ

  اروپايي 
 ـ كاهش شدت جنگها ميان دولتهاي ملي 4

  دومــين عصــر طلايــي موازنــه قــدرت كلاســيك
از كنگره ويـن تـا آغـاز    ) 1914ـ   1815(←

 جنگ جهاني اول

  ويژگيهاي اين دوران← 
هــا و انقلابهــاي  ـــ جلــوگيري از ظهــور نهضــت1

  مردمي و ملي 
  ـ مطرح شدن ديپلماسي 2
ـ انقلاب صـنعتي و در نتيجـه توليـد و توسـعه     3

  سلاحهاي مخرب قوي 
  گرايي  ـ گسترش هويت ملي4
 ـ تقويت ارتشهاي امپرياليستي5

   نظريه رئالسيم سياسي بر اين اصل استوار اسـت
ــين ــاي  كــه سياســت ب ــد برمبن ــي را باي الملل

 . كشمكش برسر قدرت تجزيه و تحليل كرد

 و غـرب نسـبت بـه    ) شـوروي (هاي شرق  ديدگاه
 : مسئله موازنه قدرت

  موازنه قدرت  ←غربيها  -1
  همبستگي نيروها  ←شورويها 

ـ شورويها موازنه ميان دو سيسـتم متخاصـم را   2
: شـد  كه در برگيرنده بسـياري از دولتهـا مـي   

  . جايگزين موازنه قدرت ميان ابرقدرتها كردند
تأكيـد بـر دولـت در مقولـه موازنـه       ←ـ غرب 3

  قدرت 
تأكيد بر جنبشهاي سياسي عـلاوه بـر    ←شرق 

  نقش دولتها 
هـاي ديگـر    ها بـه جنبـه   ـ تأكيد بيشتر شوروي4

  موازنه قدرت مخصوصاً مسائل ايدئولوژيك 
ضروري بودن موازنـه قـدرت بـراي     ←ـ غرب 5

  حفظ سياست وضع موجود
  تأكيد بر پويايي سيستم موازنه قدرت  ←شرق 

  :عناصر تشكيل دهنده قدرت -
  ـ ايدئولوژي 1
  ـ عوامل اجتماعي ـ انساني 2
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  ـ عوامل سياسي 3
  يي ـ عوامل جغرافيا4
  ـ عوامل نظامي 5
  ـ عوامل اقتصادي6
 عبارت است از نظـام فكـري و     :تعريف ايدئولوژي

عقيــدتي كــه قابــل اعمــال بــر واقعيتهــاي  
  . خارجي است

 كاركردهاي ايدئولوژي :  
 تقويت روحيه ملي  -1
ــام    -2 ــروعيت نظ ــوزه مش ــترش ح بســط و گس

 سياسي
 عامل وحدت دهنده و يكپارچه كننده  -3

اگـر ايـن    ←قـدرت   ←مشروعيت  →ـ ارزش 
گوينـد اقتـدار حاصـل     رابطه برقرار باشد مـي 

  . شده است
ــي از       ــوان يك ــاني بعن ــاعي ـ انس ــل اجتم عوام

  : پارامترهاي قدرت
  ميزان جمعيت -
تعليم و تربيت، درجه آگاهي  ←ويژگيهاي ملي  

  و رشد سياسي 
خصوصــيات روانــي و خلقــي  ←روحيــه ملــي  

  مشترك افراد يك كشور
ــاعي  ــارچگي اجتم ــي،  ←يكپ ــي سياس همگراي

  اجتماعي و ايدئولوژيك 
  : عوامل سياسي -

  كيفيت رهبري    ثابت سياسي 
  اعتبار ملي     شكل حكومت 

     مهمترين عواملي كه موجد توسـعه قـدرت ملـي
توانـايي و   ثبـات سياسـي حكومـت  ـ   : شود مي

مهارت مسئولان سياسـت خـارجي سـرعت و    

رك و آگـاهي  د تحرك آنها ـ كيفيت رهبري  ـ 
  .عمومي

 عواملي جغرافيايي تأثيرگذار در قدرت:  
  ـ وسعت 1
  ـ شكل2
  ـ وضع طبيعي3
  ـ مرزها 4
  ـ وضعيت اقليمي5
     از لحـاظ  (موقعيت طبيعـي كشـورهاي مطلـوب

 فرانسه، اسپانيا ←) شكل

    از لحـاظ  (موقعيت طبيعي كشـورهاي نـامطلوب
 چك و اسلواكي ←) شكل

  سوئيس، يوگسلاوي ←وضع طبيعي مطلوب 

    گـودي و  (لهسـتان   ←وضع طبيعـي نـامطلوب
 )پستي

 نظر دانشمندان جهان درباره عوامل جغرافيايي :  
توسعه نيـروي دريـايي كليـدي بـراي      ←ماهان 

  كسب قدرت جهاني 
مطرح كردن سرزمين قلب و تأكيـد   ←مكيندر 

براينكه هركس بر اين سرزمين مسـلط شـود،   
  . بر جهان حكومت خواهد كرد

تأكيـد بـر رسـالت تـاريخي      ←هاسوفر آلمـاني  
  آلمان 

تأثير عوامـل جغرافيـايي در زنـدگي و     ←راتزل 
  )فضا و محيط(توسعه دولتها 

تأثير محيط برانسان از لحاظ فيزيكـي،   ←كيلن 
  رواني، مردم شناختي، سياسي و اجتماعي
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 عوامل نظامي موثر در افزايش يا كاهش قدرت :  
  نگي ـ سلاحها و تجهيزات ج1
  ـ كم و كيف افراد نظامي2
  ـ رهبري3
  ـ بودجه نظامي4
  ـ پايگاهها5
  ـ فنون نظامي6
  ـ تحريك نيروها 7
  ـ امكانات تداركاتي ولجستيكي 8
  عوامل نظامي را نبايد بصورت يك متغير مستقل

مورد بررسي قرار داد، زيرا قدرت نظامي خـود  
تحــت تــأثير عوامــل ايــدئولوژيك، اقتصــادي، 

  . گيرد رواني، ژئوپلتيكي و غيره قرار مي
 عوامل اقتصادي موثر در قدرت : 

  ـ توليد ناخالص ملي 1
  ـ درآمد سرانه2
  ـ كم و كيف توليدات صنعتي و كشاورزي 3
  ـ دسترسي به منابع 4
  ـ درجه وابستگي يا عدم وابستگي 5
  .....ـ 6
 قدرت، توانايي حصـول  : قدرت و هدفهاي ملي

  . به هدف است
  حوزه اطلاق قدرت به  ←حوزه اطلاق قدرت

نســبت قابليتهــا و تواناييهــاي يــك دولــت در 
 . نوسان است

  دسترسـي بـه    ←رت قـد ) پويـايي (ديناميزم
تواند در افزايش قدرت  منابع جديد قدرت مي

 . ملي واحدهاي سياسي مؤثر افتد

 تهامي عناصر تشـكيل   ←گيري قدرت  اندازه
 . پذير نيستند دهنده قدرت كميت

  
  تجزيه و تحليل سياست خارجي دولتها

  جهتـي را كـه يـك    : تعريف سياست خـارجي
گزينـد و در آن از خـود تحـرك     دولت بر مـي 

دهـد و نيـز شـيوه نگـرش دولـت را       نشان مي
المللي، سياست خـارجي   نسبت به جامعه بين

  . گويند مي
 ــدگاه هــاي مختلــف در سياســت خــارجي   دي

 : دولتها
ــا   -1 ــژه، يـ ــارجي ويـ تبعيـــت از سياســـت خـ

گيريها و منافع و اهداف آن با روي كـار   جهت
آمدن حزب يا نخبگان جديد دستخوش تغيير 

  . شود مي
عوامل ثبات بخـش چـون وضـعيت    تبعيت از  -2

 جغرافيايي و موقعيت ژئوپلتيك واحد سياسي
تركيبي از دو برداشت قبلي يعنـي توجـه بـه     -3

ــا، (پــذير  برخــي عوامــل تغييــر حــدوث كودت
 ناپذير و ثبات بخش و نيز تغيير....) انقلاب

 ←وظيفه اصلي و اوليه سياسـتگذاران خـارجي   
تعيين سلسله مراتب هدفها و منافع و سـپس  
ارزيــابي واكــنش ســاير دولتهــا در برابــر ايــن 

  . اولويتها
تحــولات تكنولوژيــك و اقتصــادي و سياســي دو 

  :مسئله عمده را پديد آورده است
ـ بسياري از نخبگان سياسي به لحـاظ كيفيـت   1

ساختاري خود همچنان از الگوهـايي پيـروي   
كنند كه صرفاً در وضـعيت گذشـته داراي    مي

  . اعتبار بودند
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ان سياســي در نظامهــاي گونــاگون از ـــ نخبگــ2
لحاظ اهداف و ابزارهايي كه بايد بكـار گرفتـه   

  . اند شود دچار اختلاف و دودستگي شده
   مطلــوب «الملــل، معيارهـاي   درسياسـت بـين

تابعي از تعاريفي است كه از » ونامطلوب بودن
  . شود منافع ملي بدست داده مي

 از نظر ايالات متحده آمريكا قبل از گورباچف :  
يوگسـلاوي، مجارسـتان،   : ـ كشورهاي مطلـوب 1

 لهستان
كوبــا، آلمــان شــرقي، : ـــ كشــورهاي نــامطلوب2

  ويتنام
 ًهدفهاي ملي هميشـه بـه يـك شـكل و      : اولا

ــاقي نمــي ــا صــورت ب ــد و ثاني واحــدهاي  :ًمان
الملل همزمـان   گوناگون درعرصه سياست بين

  . اولويتهاي متفاوتي را براي خويش قائلند
  عوملي كه باعث تغيير در اولويتها و دگرگوني

 . شود سلسله مراتب اهداف ملي مي
  ـ كشمكشهاي داخلي ميان نخبگان سياسي 1
ــ سياســت افــزايش مــانور دولتهــا در عرصــه  2 ـ

  الملل سياست بين
  ـ رفع نيازهاي داخلي 3
  ـ تغيير رفتار ديگر بازيگران 4
     بحـران تعيـين   «چه زماني نظـام سياسـي بـا

ــيهــدفها ــرو مــي» ي مل شــود؟ چنانچــه  روب
ــدگاه ــي و    دي ــان سياس ــاوت نخبگ ــاي متف ه

دستگاههاي تصـميم گيرنـده در يـك نقطـه     
  . مشترك تلاقي نكند

    ،تغيير در اولويتهاي اهداف سياسـت خـارجي
بــه منزلــه دگرگــوني در اســتراتژيها و جهــت 

شـود ولـي لزومـاً بـه مفهـوم       گيريها تلقي مي
 . بود تغيير الگوي منافع ملي نخواهد

 انواع هدفهاي ملي: 
  ـ مستقل و وابسته 1
  ـ كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت2
  ـ ظاهري و واقعي3
  ـ سازگار و ناسازگار4
  ـ متحد و پراكنده5
  ـ حفظ و تغيير وضع موجود 6
  اي  عنصر قدرت نقش اساسي و تعيين كننـده

  . در تعقيب هدفهاي مستقل و وابسته دارد
  جنبش عدم تعهد و اوپك ←مستقل 
  كشورهاي اروپاي شرقي ←وابسته
  ،عوامل دخيل در تقسيم هدفهاي كوتاه مدت

  : ميان مدت و بلند مدت
  ـ زمان 1
  ـ تخصيص منابع 2
  ـ بكارگيري تكنولوژي 3
  ـ حوزه عمل4
    مـدت بـراي    در برخي مـوارد، هـدفهاي ميـان

افزايش اعتبار يـك دولـت درداخـل كشـور و     
  . شود اتخاذ مي المللي محيط بين

  حمله چين به ثبت در  ←اهداف ميان مدت
ــالهاي  ــنتي،  ( 1951و  1950س ــدفهاي س ه

 ) ايدئولوژيكي با استراتژيكي

 اهداف بلند مدت :  
سوسياليســتي كــردن تمــام    ←1920لنــين 

  داري كشورهاي سرمايه
  رايش هزار ساله يا نظم نوين اروپا ←هتيلر 
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 مدت عوامل موثر در رسيدن به اهداف بلند :  
قدرت و توانايي نظـام سياسـي بـراي تجهيـز      ـ 1

  منابع داخلي
ـ ميزان حاضر بودن مردم به فدا كردن و چشم 2

  پوشي از خواستها و نيازهاي فوري 
  . المللي ـ يا منع و واكنش ساير بازيگران بين3
   براي بررسي رفتار واقعي دولتها بايد عوامـل و

ــايي،    ــاريخي، جغرافي ــاگون ت ــاي گون متغيره
اقتصادي، تكنولوژيك، ايـدئولوژيك، نظـامي و   
امنيتي را هم در چارچوب سيسـتم داخلـي و   

  . نيز محيط خارجي نظام در نظر گرفت
      ــاي ــه معن ــي ب ــداف مل ــت اه ــين اولوي تعي

ميـان  ناهماهنگي و تعارض و نيز ناسـازگاري  
 . اهداف مزبور نيست

 ترين راه براي از ميان بـردن ناسـازگاري    ساده
 ←همزمان ميان دو يا چند هـدف متعـارض   

بـه  ) اهداف كوچـك (فدا كردن يكي ازاهداف 
بهاي از دست ندادن هدف يا هـدفهاي ديگـر   

 ). حياتي(

  و شـوروي در   1970مثل چين در اوايل دهه
  1970و  1960هاي  دهه

 ي كار آمدن رهبـران جديـد   رو: اهداف متحد
در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين كـه در  

آمريكـا  » دموراسـي هـدايت شـده   «چارچوب 
قابل تفسير است و نيز درباره اتحـاد شـوروي   

  در قبال كشورهاي اروپاي شرقي 
  1960چين دهه ←اهداف پراكنده 

 هاي گوناگون دولتهـا بـراي در    دلايل و انگيزه
ــد    ــداف تجدي ــرفتن ه ــيش گ ــهپ : نظرطلبان

ايدئولوژيكي، تكنولـوژيكي توسـعه طلبانـه يـا     
 .جبران شكستها و ناكاميهاي گذشته

ــال  ــال   ←مث ــويكها در س ــان،1917بلش   ، آلم
  مجارستان بعد از جنگ جهاني اول

    در تعقيب اهداف حفظ وضع موجـود دولتهـا
طالب حفظ الگوهـاي رفتـاري و سـاختارهاي    

  . اند المللي نظام بين
 ارتباط مستقيم دارد» قدرت« منابع ملي با. 

 هاي  مفاهيم قدرت و منافع هر دو داراي جنبه
ذهني و انتزاعـي نيرومنـدي هسـتند كـه بـا      

 . اند ارزشها در آميخته

  در بررسي منافع ملي نيز مانند اهداف ملي به
 . خوريم  سلسله مراتب منافع بر مي

  براي فرانسه در طول تاريخ، مرزهاي رودخانه
ظ حفظ امنيت در مقابـل تهـاجم   و اين از لحا

 . گرديد آلمان جزء منافع حياتي تلقي مي

     از لحاظ سلسله مراتب منـافع ملـي، آنچـه از
نظر دولتها در درجـه اول اهميـت قـرار دارد،    

 . حفظ استقلال ون تماميت ارضي آنهاست

  اينكه چه نوع مسائلي در عداد منافع معمولي
گي بـه  رود، بسـت  يا حياتي دولتها به شمار مي

المللي  شرايط و مقتضيات آن دولت و جو بين
  . دارد

       منافع ملـي كشـورهاي اروپـاي شـرقي بـين
حفظ يكپارچگي  ←جنگ جهاني اول و دوم 

 ملي 

 منافع ملي بريتانيا:  
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در اغلب مـوارد حفـظ امپراطـوري در آن سـوي     
  درياها

  ها حفظ تماميت ارضي  بعد از بمباران نازي
 تقويــت بينــه اســتالين : منــافع ملــي شــوري

  اقتصادي و نيروهاي نظامي
    تروشگي استقرار نظامهـاي سوسياليسـتي در

  خارج از مرزهاي شوروي
  محدوده منافع ملي را قدرت و عناصر تشكيل

  . كند دهنده آن تعيين مي
 منافع ملي داراي بار ارزشي است.  
      چهارچوبهاي تجزيـه و تحليـل روابـط ميـان

  : واحدهاي سياسي براساس منافع ملي
  ـ همكاري 1
  ـ رقابت2
  ـ ستيزش 3
 انواع منافع ملي :  
منجـر بـه بـروز تعـارض ميـان      : ـ منافع موازي1

  تنش زدايي ←شود  نفع نمي دولتهاي ذي
اهـداف متعـارض هريـك از    : ـ منافع متعـارض 2

تـوجهي بـه خواسـتهاي     طرفين به مقوله بـي 
  . شود ديگري تلقي مي

به تنهايي توسط يـك دولـت   : ـ منافع مشترك3
شود، و تحقق آنها صـرفاً از طريـق    تأمين نمي

همكاري و برقراري اتحادها با ساير واحـدهاي  
  همكاريها ←.سياسي امكانپذير است

در مقايسه با منافع متعارض : زا ـ منافع اختلاف4
ــولاً در    ــد و معم ــري برخوردارن ــق كمت از عم

شـوند كـه هريـك از دولتهـا      حالتي ظاهر مي

. راي خود باشددرصدد كسب مناطق نفوذي ب
  جنگ سرد ←
 هاي سياست خارجي دولتهـا بـه عوامـل     داده

  : مختلفي بستگي دارد
اعـم از اقتصـادي، اجتمـاعي    (ـ نيازهاي داخلي 1

  ...) و
  ـ موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيك2
دوقطبـــي (المللـــي  ــــ ســـاختار نظـــام بـــين3

  ....)پذيرو انعطاف
وضـعيت  (ـ روابط قدرتهاي بـزرگ بـا يكـديگر    4

  ....)سرد ياجنگ 
  المللي ـ ميزان فشارها و تهديدات بين5
 الگوهاي بررسي سياست خارجي :  
  )منطقي(ـ مدل استراتژيك 1
  گيري ـ مدل تصميم2
  ـ مدل بوروكراتيك 3
  ـ مدل تطابق و سازواري 4
  ـ مدل قراينده 5
  ـ مدل سيستمي6
  در مــدل اســتراتژيك تأكيــد پژوهنــدگان بــر

رفتار و عملكرد آن دسته از نهادهاي حكومت 
ــارجي    ــت خ ــور سياس ــه در اداره ام ــت ك اس

غالبــاً مــورد  ←. مســئوليت مســتقيم دارنــد
  .استفاده مورخان ديپلماسي قرار گرفته

 ــدل تصــميم ــه انســاني   در م ــر جنب ــري ب گي
ــناختي( ــتگذاري  ) روانشـ ــد سياسـ در فراينـ

  . شود كيد ميخارجي تأ
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    در مدل رفتارهاي بوركراتيـك در چهـارچوب
مسئوليتها و اقتدار و مقررات و ضـوابط اداري  

  . مورد نظر است
  در مدل تطابق و سازواري، پژوهشگران، رفتار

سياست خارجي دولتهـا را از لحـاظ كيفيـت    
واكنش دولتها نسبت به محدوديتها، موانع يـا  

ي آنهـا  المللـي بـرا   فرصتهايي كه محيط بـين 
  . دهند پديد آورده است مورد ارزيابي قرار مي

  در مــدل فزاينــده در پــي يــافتن بهتــرين راه
منطقي براي تأمين منافع و تحقق خواستها و 
هدفهاي ملي نيستند بلكه با اتخاذ تصميماتي 

گيري بـا آن   كه بيشتر عوامل مؤثر در تصميم
  . كنند موافقند، بسنده مي

   متقابـل نهادهـا و   در مدل سيستمي تـأثيرات
هــاي سياســت  گيــري افــراد در رونــد تصــميم

  . گيرد خارجي مورد مطالعه قرار مي
  هـاي سياسـت    گيـري  عوامل مؤثر در تصـميم

  : خارجي
  ها و اعتقادات  ـ ارزش1
  هاي تاريخي و فرهنگي ـ زمينه2
  الملل ـ تصوير كلي از سياست بين3
  ها  ـ برداشت4
  ـ مشكلات داخلي و افكار عمومي5
  ـ نيازهاي داخلي 6
  الملل ـ ساختار نظام بين7
    نحوه ارتباط ايدئولوژي به هـدفها و كنشـهاي

  : سياسي
ـــ بوجــود آوردن يــك چــارچوب ذهنــي بــراي 1

  سياستگذاران بمنظور درك واقعيتها 

ـ توانايي در تجزيه و تحلل نقشهاي ملي و ارائه 2
  تصويري از آينده 

راههـاي   ـ ايدئولوژي تنهـا يـك راه را از ميـان   3
ــراي اتخــاذ تصــميمات سياســت   ــاگون ب گون

  . كند خارجي خاص توجيه و تبيين مي
دهـد كـه    ـ ايدئولوژي نوعي نظام اخلاقـي مـي  4

هــاي درســت و نادرســت را از   تــوان داده مــي
  . يكديگر تمييز داد

  ،هر اندازه نظام اعتقادي جامعه، جامعتر باشد
سياست خارجي از ثبـات بيشـتري برخـوردار    

  . بودخواهد 
     قدرت و عناصر تشـكيل دهنـده آن در كـم و

هاي سياسـت خـارجي و در جهـت     كيف داده
گيريها، تعيـين هـدفها و حـوزه منـافع ملـي      

  . داراي نقش مؤثري است
 گيريهاي سياست خـارجي   استراتژيها و جهت

  :دولتها
  طرفي  ـ بي1
  ـ اترواطلبي 2
  ـ اتحاد و ائتلاف3
  ـ عدم تعهد4
 طـرف   دولـت بـي  : طرفـي  تعريف استراتژي بي

دولتي است كه استقلال سياسـي و تماميـت   
ارضي آن بر اساس يك توافق دسـته جمعـي   
توســط قــدرتهاي بزگــر تضــمين شــده باشــد 
مشروط بر اينكه دولت مزبور از نيروي نظامي 
خود، مگر در حالتي كه جنبه تدافعي داشـته  

  . باشد عليه ديگران استفاده نكند
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 هـاي نظـامي    طرف نبايد به ا تحاديه بي دولت
بپيوندند و نيز پايگاههـاي نظـامي در اختيـار    

  . ديگران قرار دهد
 طرفي معمـولا در مـورد سـه نـوع      وضعيت بي

  : منطقه قابل اطلاق است
ـ مناطقي كه حكومتهـاي آنهـا از طـرف سـاير     1

 ←دولتها به رسميت شـناخته شـده باشـند    
  . مثل سوئيس، اتريش، لائوس

ها،  رودخانه(مناطقي كه خالي از سكنه باشند  ـ2
  )آبراهها

ــامع    3 ــان در مج ــه حكومتهايش ــاطقي ك ــ من ـ
المللي به رسميت شـناخته نشـده باشـند     بين

  )كشمير(
 هــاي دولتهــاي  مســئوليت: ضــمانت مشــترك

طرفــي در قبــال دولــت  ضــمانت كننــده بــي
  طرف در صورت تجاوز به آن  بي
 راي حفـظ  ابزاري ب ←طرفي  نگاه غرب به بي

سياست وضـع موجـود و نيـز ابـزاري جهـت      
  اعمال قدرت در كشورها 

  ابـزاري بـراي    ←طرفـي   نگاه شوروي به بـي
مخالفت بـا  (تغيير و دگرگوني نظام موازنه قوا 

طرفي كشورهايي كه در بلوك شوروي قرار  بي
طرفي كشورهايي كـه   داشتند و استقبال از بي

و يـا   احتمال داشت به ارودگاه غرب بپيوندند
  ) در اين ارودگاه باشند

 طرفي  نگاه آمريكا به بي←   
طرفـي مـانعي عمـده در برقـراري      ـ قبـول بـي  1

امنيت دسته جمعي بود چون با وجود منشور 

... ملل متحد براي منـع از تجـاوز و جنـگ و    
  . طرفي امري زايد است بي

طرفي كشـورهاي سـوئيس،    ـ عدم شناسايي بي2
  لوگزامبورگ و بلژيك 

  ناسايي بي طرفي اتريش بدون ضمانتـ ش3
  طرفي لائوس با ضمانت  ـ شناسايي بي4
    ــه اتخــاذ ــل ب ــدم تماي ــه ع ــا ب ــل آمريك دلاي

طرفي از سوي دولتهاي مختلـف   استراتژي بي
  : بعد از جنگ جهاني دوم

طرفي موازنـه قـدرت را بـه سـود شـوروي       بي  ـ1
  . داد تغيير مي

طرفـي باعـث خـارج شـدن كشـورهايي از       ـ بي2
شد كه كه يـك سلسـله    وزه نفوذ آمريكا ميح

قراردادهاي امنيـت دسـته جمعـي اعـم از دو     
  . جانبه يا چند جانبه ـ با آمريكا بسته بودند

طرفي بعنوان ابزاري براي برقراري صـلح و   ـ بي3
  . شود عدم توسل به زور، امري زايد تلقي مي

 طرفي انواع بي :  
ت كـه  ناشي از قراردادي اس: طرفي حقوقي ـ بي1

ــه كشــور   ــه ســبب آن حقــوق و تكــاليفي ب ب
  شود  طرف واگذار مي بي

بمنظـور بركنـار مانـدن از    : طرفـي سـنتي   ـ بي2
ــار     ــر اختي ــاي ديگ ــان دولته ــمات مي مخاص

كنند و قدرتهاي بزرگ نيز در طول تـاريخ   مي
  . اند استقلال و حاكميت آن را تضمين كرده

معمـولا در دوران جنـگ   : طرفـي موقـت   ــ بـي  3
ــه    ــترش آن بـ ــوگيري از گسـ ــور جلـ بمنظـ

  . شود كشورهاي همجوار اتخاذ مي



 انديشه ارشدانتشارات     16

چـارچوب كلـي   ): دائمـي (طرفـي پايـدار    ـ بـي 4
خارجي بـراي مـدت زمـان طـولاني       سياست

  ) مثل سوئيس(
  . بيشتر جنبه اخلاقي دارد: طرفي مثبت ـ بي5
 ـ  : طرفي منفـي  ـ بي6 طرفـي   يدر نقطـه مقابـل ب

  . مثبت قرار دارد
 طرفي مثبت عبارت است از سياسـتي كـه    بي

يك دولت بمنظور پرهيز از ورود بـه جنـگ و   
كنـد و در عـين    هاي نظامي اتخاذ مي اتحاديه

حال كوشش لازم را در جهت محدود سـازي  
جنـگ و جلـوگيري از ورود سـاير دولتهـا بــه     

  . آورد صحنه درگيريها بعمل مي
 ــ طــرف و اســتراتژي  يتفــاوت بــين منطقــه ب

  : طرفي بي
 طرف، سرزمين معين يـا بخشـي از    منطقه بي

يك دولت است كه غيـر نظـامي اعـلام شـده     
طرفي خط مش  حال آنكه استراتژي بي. است

ــي    ــت تلق ــك دول ــارجي ي ــي سياســت خ كل
گردد و بناچار بمعناي غيـر نظـامي بـودن     مي

  . آن نيست
 بنديها از بين بردن بلوك: استراتژي عدم تعهد 

و در پيش گرفتن راه مسـتقل  ) شرق و غرب(
و واقع بينانه كه متضمن استقلال كشـورهاي  

  . عضو باشد
  طرفـي   بي«گاهي از جنبش عدم تعهد بعنوان

  شود  ياد مي» مثبت
  :رهبران اوليه جنبش عدم تعهد

  وزير هندوستان  جواهر لعل نهرو نخست ـ1
  ـ جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر2

  نو رئيس جمهور اندونزيـ احمد سوكار3
 ـ مارشال تيتو رئيس جمهور يوگسلاوي4

     1955كنفرانس بانـدونگ انـدونزي در سـال 
گيري نهضت عدم تعهـد   اي براي شكل مقدمه

كشور بـا جمعيتـي بـالغ بـر      29بود كه درآن 
يك ميليارد و صدوپنجاه ميليون تور شـركت  

  . داستند
 هاي مختلف در كنفرانس باندونگ  جبهه  
پيـروي از هنـد و    ←دار اسـتعمارزدايي  ـ طرف1

  اندونز 
  مخالفت با استعمار و استثمار ←نهايتاً 

پاكسـتان، سـيلان،    ←ـ مخالفت با كمونيسم 2
  تركيه و عراق
  : اصول عدم تعهد

  احترام به حاكميت و تماميت ارضي كشورها -1
كاهش تشنجات و تضادهاي موجود در روابط  -2

دو بلـوك  المللي ناشي از تقسيم جهان به  بين
 شرق و غرب

 هاي نظامي مخالفت با شركت در اتحاديه -3
پشتيباني از منشور ملل متحـد و نيـز اصـول     -4

 الملل مسلم حقوق بين
خودمختاري تمام مدل جهـان و آزادي تمـام    -5

 سرزمينهاي تحت استعمار
 المللي همكاري مثبت بين -6
 حل مسالمت آميز اختلافها -7
يسم در مبارزه با نژادپرستي، استعمار و امپريال -8

 تمامي اشكال آن
 المللي لزوم خلع سلاح از طريق نظارتهاي بين -9

 عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها -10
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ايجــــاد ســــنتزي از ناسيوناليســــم و    -11
 انتوناسيوناليسم

 مبارزه با تويعه نيافتگي -12
 سياست ناپيوستگي -13

    در دوران جنگ زماني اتخاذ اسـتراتژي عـدم
ر تعهد فزين موفقيـت اسـت كـه منـاطق غي ـ    

متعهد از لحاظ اسـتراتژيك بـراي بلوكهـا يـا     
ــوي   ــاتي كت ــاي متخاصــم از ارزش حي دولته

  . برخوردار باشد
 در : (هاي مختلف جنبش عدم تعهـد  كنفرانس

  )ساله خود 37طول عمر 
  1961بلگراد؛  1
  1964: قاهرة 2
  1970ـ لوزاكا؛ 3
  1973الجزيره؛  4
  1976كلمپو؛  5
  1979ـ هاوانا؛ 6
  1983نو؛  ـ دهلي7
  1986;هوره 8
  1989ـ بلگواد؛ 9

  1991ـ اكوا؛ 10
 عوامل ناكاميهاي جنبش عدم تعهد :  
  هاي داخلي ـ وجود گروهبندي1
  ـ تركيب ناهمگون اعضا2
  ـ ناسيوناليسم 3
  ـ نبودن ضمانت اجرا4
  ـ نفوذ قدرتهاي بزرگ5
  طرفـي و عـدم    هـاي بـي   اشتراكات اسـتراتژي

  : تعهد

هاي نظامي و ديپلماتيـك خـود را بـه     ـ توانايي1
صــود يــا ضــرر منــافع ســاير دولتهــا تجهيــز  

  . كنند نمي
  هاي نظامي  خودداري از پيوستن به اتحاديه  ـ2
ـ عدم بستن قراردادهـاي دوجانبـه نظـامي بـا     3

  قدرتهاي بزرگ 
  هاي نظامي ـ دوري جستن از اعطاي پايگاه4
 طرفي تمايزات عدم تعهد و بي:   
طرفي، قدرتهاي بزرگ  در تعيين استراتژي بي  ـ1

ــي  ــت ب ــد و دول ــت دارن طــرف  خــارجي دخال
تواند سياستهايي را برگزيند كه با منـافع   نمي

و مصالح قدرتهاي بزرگ منافات داشته باشـد  
اما اسـتراتژي عـدم تعهـد براسـاس منـافع و      

  . شود صلاحديد خود دولتها اتخاذ مي
ــمي   2 ــه در تص ــدم مداخل ــوع ع ــ موض ــاي  مـ ه

  المللي بين
ــه    3 ــد در عرص ــت جدي ــك دول ــايي ي ــ شناس ـ

  المللي بين
  ـ از لحاظ عضويت در سازمان ملل متحد4
خواستار سياستي تجديد نظـر   ←ـ عدم تعهد 5

  وضع موجود  ←طرفي  طلبانه بي
عمل كـردن در جهـت موازنـه     ←ـ عدم تعهد 6

 ←طرفـي   منحي قدرت در منطقـه ولـي بـي   
   سبب برقراري موازنه قدرت

 استراتژي انزواطلبي :  
ــا   19تا اواخر قرن  ←ژاپن  ــا  ←آمريكـ تـ

  جنگ جهاني دوم
به نوعي دوگانگي ( 1969ـ   1965بين  ←چين 

  ) در سياست خارجي دچار شده بود
  در چهار دهه گذشته  ←آلماني 
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 بـرآن اسـت كـه    : تعريف استراتژي انزواطلبي
مــراودات ديپلماتيــك، اقتصــادي، فرهنگــي و 

ر واحدهاي سياسي را به حداقل نظامي با ساي
  . كاهش دهد

   دولتــي كــه از اســتراتژي انزواطلبــي پيــروي
كند، اصولاً موافق حفظ وضع موجود است  مي

  . و حوزه اطلاق منافع آن محدود است
 گزيند،  گيري انزواطلبي را برمي دولتي كه جهت

معمولاً مسائل فرهنگـي و رفـاه اقتصـادي را در    
  . دهد سرلوحه اهداف ملي خود قرار مي

     ــتراتژي ــاذ اس ــبي اتخ ــت نس ــل موفقي دلاي
: انزواطلبي در گذشته نسبت در حـال حاضـر  

  : بخاطر وجود ويژگيهاي زير در گذشته ←
  يالملل ـ محدود بودن روابط بين1
  ـ خودبسندگي دولتها2
  ـ موفقيت خاص ژئوپلتيك 3
هـاي   هـا و همبسـتگي   ـ ميـزان انـدك وابسـتگي   4

  متقابل ميان واحدهاي سياسي
 استراتژي اتحاد و تعهد :  

دلايل عمده متعهد شدن واحدهاي سياسـي بـه   
ايجـاد    افـزايش نفـوذ ديپلماتيـك  ـ   : يكـديگر 

بازدارندگي ـ حفظ امنيت و تحقـق هـدفها و    
هـا بـويژه    ملي از طريق تركيب توانـايي منافع 
  هاي اقتصادي و نظامي توانايي

 انواع اتحادها:  
  طبيعي  ـ 1
  ـ حفظ وضع موجود2
  ـ تجديد نظرطلبانه3
  ـ دو منظوري 4

  ـ عقيم 5
   در حــالي بوجــود   ←اتحادهــاي طبيعــي

آيند كه دو يا چنـد دولتـدر يـك منطقـه      مي
خاص داراي منافع مشتركي باشند؛ ولي بعلت 
آنكه خواستها و منافع يكي از طريـق ديگـري   

بينـد   شود، آن دولت ضرورتي نمـي  تأمين مي
كه خود را از لحاظ نظامي و اقتصـادي رسـما   

مثل اتحاد اتريش  ←به ديگري متعهد سازد 
  19بر سر بالكان در قرن و بريتانيا 

    اتحـاد  : نمونه اتحادهاي حفـظ وضـع موجـود
روسيه، اتريش، بريتانيا و پروس بعـد از سـال   

  برعليه فرانسه  1815
   قـرار داد  : نمونه اتحادهاي تجديـد نظرطلبانـه

ـ يــا   1939فــولاد بــين آلمــان و ايتاليــا در 
  روسيه بعد از جنگ كريمه 

  ــوري ــاي دو منظ ــين د ←اتحاده ــاد ب و اتح
دولت حفظ وضع موجود و تجديد نظرطلبانـه  

   19آلمان و ايتاليا اواخر قرن  ←
 و  1898بين سـالهاي  : نمونه اتحادهاي عقيم

 1939انگلســتان و آلمــان ـ در ســال   1901
  انگلستان، فرانسه و شوروي 

    ــا و ــتن اتحاده ــان رف ــوثر در از مي ــل م عوام
  : تعهدات

اتحـاد بـين    ←ـ عملي شدن هـدفهاي اتحـاد   1
  تفقين در خلال جنگ جهاني دوم م

مصــر و  ←ـــ عملــي نشــدن هــدفهاي اتحــاد 2
ـ فرانسه و چك و اسـلواكي    1958سوريه در 

1938  
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چين و شـوروي   ←ـ اختلاف ميان متعاهدين 3
   1950اوايل دهه 

اتحاد چهارگانه  ←ـ برگشتن از هدفهاي اتحاد 4
  1814سال 

انقـلاب   ←ـ روي كار آمـدن نخبگـان جديـد    5
عراق ـ   1958ش كودتاي .   ه 1357ايران در 

   1890بركناري بسيمارك 
 ←ـ عملي شدن هدفهاي يكـي از متعاهـدين   6

پيمان عدم تعرض آلمان و شـوروي در سـال   
1939   

 ←ـ عملي نشدن هدفهاي يكي از متعاهـدين  7
  1954سازمان سيتو در 

  متغيرهــاي مســتقل تجديــد نظــر در الگــوي
  : سياست خارجي

  ـ عواملي خارجي1
  ـ عوامل داخلي2
  ـ عوامل تاريخي ـ فرهنگي3
     ــوي ــدنظر در الگ ــته تجدي ــاي وابس متغيره

ـ تجديد ساختار رفتاري در 1 :سياست خارجي
ــ واكـنش نسـبت بـه نفـوذ      2محيط خارجي 

  بيگانگان 
  متغيرهاي ميانگين: .....  
ـ كيفيت درك سياستگذاران از هدفها و منـافع  1

  ملي
  ـ فرايند سياستگذاري 2
  ـ عوامل شخصيتي3
ـ برداشـت كلـي نخبگـان سياسـي نسـبت بـه       4

  بازيگران خارجي 
    در سياست خارجي اتكاي به خـود، مبـادلات

تجاري، فرهنگي و ديپلماتيك، گوناگون ولـي  

نسبتاً محدود است و از الگوهاي وابستگي كه 
شـوند احتـراز    پذيري بيشـتر مـي   سبب آسيب

  . گردد مي
 ها، هدفها  گيريهاي وابستگي، تصميم هتدر ج

شـوند، سـطح    و اعمال از خـارج هـدايت مـي   
  . مبادلات بالاست

 گيري تنوع مبـادلات و روابـط بـدون     درجهت
ــيع و   ــطح وسـ ــها در سـ ــتگي،  تماسـ وابسـ

اي بدون اتكا به دولـت خاصـي ادامـه      پراكنده
  . يابد مي
  چين وارد مرحله نوي از 1970در پايان دهه ،

رجي خود شد و به تنهـا آلترنـاتيو   سياست خا
موجــود، يعنــي ايجــاد تــوازن ميــان مســكو و 

  . واشنگتن، متوسل گرديد
 هاي سياست خارجي چين انواع دوره:  
ـ مرحله تغيير استراتژي از وابستگي تـا اتكـاي   1

  ) 1961ـ  1957(به خود 
علت قطع رابطه چين با شـوروي در اواخـر دهـه    

بـه   خودداري مسكو بـراي كمـك   ← 1950
ــه ــوروي از    5  برنام ــاد ش ــين و انتق ــاله چ س

  . سياست جهش بزرگ به پيش
ـ دوران تغييـر اسـتراتژي اتكـاي بـه خـود بـه       2

  ) 1969ـ  1965(انزواوطلبي 
ــزوا طلبــي بــه تنــوع  3 ـــ تغييــر اســتراتژي از ان

 1970(گيـــري و وابســـتگي نســـبي  جهـــت
  ) 1980 ـ
  ــه ــت  1970درده ــد سياس ــتراتژي جدي ، اس

  : زد مون سه محور دور ميخارجي چين پيرا
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حمايت از هدفهاي داخلـي كـه بطـور عمـده      ـ 1
ثبات سياسـي و توسـعه اقتصـادي را در دوره    

  گرفت جانشيني مائو در بر مي
ـ رسيدن به سطحي مطلـوب از لحـاظ امنيـت    2

  براي جلوگيري از تهاجم شوروي 
ـ تقويت قدرت ونفوذ چين در صحنه سياسـت  3

  الملل بين
 رهاي سياست خارجيتكنيكها و ابزا :  
  ـ ديپلماسي 1
  ـ اقتصاد2
  ـ فرهنگي ـ تبليغاتي3
  ـ نظامي 4
 فــن اداره سياســت خارجــه و يــا : ديپلماســي

المللـي و همچنـين حـل و     تنظيم روابط بـين 
المللي از طـرق مسـالمت    فصل اختلافات بين

  . آميز
 19ترين جنگهاي گمركي در اواخر قرن  عمده 

ميان آلمان و روسيه، فرانسـه و ايتاليـا و نيـز    
  . اتريش و صربستان در جريان بود

  در فراينـــد اســـتفاده از حربـــه فرهنگـــي و
معمـولاً ملتهـا مـورد خطـاب واقـع       تبليغاتي، 

  . شوند مي
    نهادها و دستگاههاي تنظيم كننـده سياسـت

  : خارجي
  ـ قوه مجريه1
  ـ قوه مقننه2
  نفوذ و احزاب سياسي  ـ گروههاي ذي3
  ـ افكار عممي 4
  ـ نهادهاي نظامي 5

  ـ دانشمندان و متخصصان 6
  ـ سازمانهاي اطلاعاتي و جاسوسي7
   ــتگاههاي ــديمترين دسـ ــه از قـ ــوه مجريـ قـ

  . شود سياستگذاري خارجي محسوب مي
  اخــتلاف ميــان سياســتمداران و متخصصــان

  : سياسي
تأكيد بر مسائل حاد سياسي و  ←سياستمداران 

  اهداف كوتاه مدت 
هـاي   توجه بـه اسـتراتژي   ←مشاوران متخصص 

  بلند مدت 
گروههـايي از  : نفـوذ  نحوه تشكيل گروههـاي ذي 

مردم براساس يـك سلسـمه منـافع و علايـق     
شـوند كـه    مشترك به يكديگر پيوند داده مـي 

اين امر به ايجاد يـك گـروه ذي نفـوذ منجـر     
  . شود مي
 دازه نظامهـــاي سياســـي از خصيصـــه هرانـــ

پلوراليستي بيشتري برخوردار باشد به همـان  
نفــوذ  نســبت بــر تعــداد نقــش گروههــاي ذي

  . شود افزوده مي
 نفوذ با احزاب سياسي  تفاوت گروههاي ذي :  
نبــود تشــكيلات رســمي و مرامنامــه  ←ن .ذ.گ

  خاص
هـاي رسـمي و    داراي سازمانها و برنامـه  ←س .ا

  مشخص 
  ــا ــش نهاده ــتگذاري  نق ــامي در سياس ي نظ

نقش زياد نظاميان نقش كم نظاميان : خارجي
ــا از سياســـت  ــو،  ←و بعيـــت آنهـ كلمانسـ
نخسـت وزيـر   (بيسمارك، ناپلئون سوم، اتلـي  

  )بريتانيا
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 گيري در سياست خـارجي  معيارهاي تصميم :
معيار عمده منافع ملي دولتهاست كه در ايـن  
ــردي و گروهــي   ــق ف ــد دور از علاي ــورد باي م

  . درت به سياستگذاري كردمبا
 شـود كـه    در اغلب موارد، چنين استنباط مي

اهــداف سياســي بــر مبنــاي منــافع ملــي در  
  . گردد چارچوب قدرت تعيين مي

  عواملي كه باعث دشواري ارزيابي نيات دولتها
و تفكيك ميان اهداف و منافع فردي، گروهي 

  : شود و ملي مي
     ــدوئولوژي و ــه اي ــل ب ــدفها، توس ــان ه كتم

  پيچيدگيهاي اعتقادي و رواني رهبران 
  

  المللي همگرايي و تعارض در سياست بين
 ها در مورد تجزيه و تحليل روابط  انواع ديدگاه

  : الملل بين
 ←الملـل   ـ همگرايي و همكاري در روابط بين1

نظريات (آليسم يا همان ارمانگرايي  مكتب ايده
  ) كانت

 ←الملـل   واگرايي و ستيزش در روابـط بـين  ـ 2
  هابز و ماكياولي) گرايان واقع(ها  رئاليست

 ←ـ تركيبي از دو وضعيت همكـاري و تضـاد   3
  افكار گروسيوس

 ان  عبارت از فرايندي است كه طي : همگرايي
واحدهاي سياسي بصورت داوطلبانه از اعمـال  
اقتدار تام خويش براي رسـيدن بـه هـدفهاي    

ظر كرده، از يـك قـدرت فـوق    مشترك صرفن
 . كنند ملي پيروي مي

  

 نظريات مهم درباره همگرايي :  
  ـ كاركردگرايان 1
  ـ كاركردگرايان جديد 2
  ـ فدراليستها3
  ـ نظريه مبادله4
 ــان ــه كاركردگراي ــن  : نظري ــر اي ــروه ب ــن گ اي

اند كه واحدهاي جداگانه سياسي قـادر   عقيده
ــاي انســاني در   ــتها و نيازه ــأمين خواس ــه ت ب
چهارچوب بسته خود نيستند، زيرا احتياجات 
جوامع بشري را بايـد در وراي مرزهـاي ملـي    
ــاي     ــر، همكاريه ــين ام ــرد و هم ــتجو ك جس

  . كند ياي ميان دولتهاي ملي ايجاب م گسترده
 كاركردگرايان جديد:  
  )گرا كثرات(تأكيد بر سيستم پلوراليستي  ـ 1
زدن ميـان نخبگـان    ـ بكارگيري اسلوبهاي چانه2

  سياسي و نيز استراتژي آنها در روند همگرايي
دانند كـه براسـاس آن    ـ همگرايي داروندي مي3

نخبگان سياسي بتدريج تعريفهاي جديدي از 
  . دهند ارائه مي) نه ملي(اي  مسائل منطقه

ـ ميان مسائل قدرت و امور رفاهي جدائي قائل 4
  . شوند نمي

  اي ـ تأكيد برسازمانهاي منطقه5
 فدراليستها :  
  ـ تأكيد بيش از حد برانتراناسيوناليسم 1
گـروه اتحـاد و وحـدت ميـان دولتهـا را        ـ ايـن 2

براساس وجود يك نوع قانون اساسـي كـه در   
آن دولتهاي شركت كننده ملـزم ومتعهـد بـه    
اجراي مفاد آن هسـتند، در چهـارچوب يـك    

ملي، مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار       واحد فوق
  .دهند مي
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ـ تأكيد برايجـاد ايـالات متحـده اروپـا بعنـوان      3
در روابـط شـرق و غـرب     نقش موازنه دهنـده 

   )بعد از جنگ جهاني دوم(
 نظريه مبادله :  
ـ تأكيد اين گروه بر ميزان و كيفيـت مبـادلات   1

اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميان واحـدهاي  
  گوناگون 

ـــ تأكيــد براينكــه هــر انــدازه ميــزان و حجــم 2
مبادلات افزايش يابـد، بـه همـان نسـبت بـر      
ــان واحــدهاي سياســي   ــي مي درجــه همگراي

  . شود افزوده مي
   اي اسـت كـه در آن    وضعيت مطلـوب، نقطـه

ميان پاسـخگويي متقابـل و مبـادلات، نـوعي     
  . آيد توازن و هماهنگي بوجود مي

  چنـد  ) واگرايي(از لحاظ سطح تحليل تعارض
  : نوع متغير دخيل هستند

  ) فرد(ـ عوامل انساني و رواني 1
  ) داخلي(ـ گروههاي اجتماعي 2
  )دولتها(ـ واحدهاي سياسي 3
  المللي ـ گروههاي اجتماعي بين4
  المللي  ـ نظام بين5
    ــت ــات در سياسـ ــارض و اختلافـ ــل تعـ علـ

  : الملل بين
ــي    1 ــافع مل ــر من ــر س ــارض ب ــ تع ــردن ( ـ پرك

قـدرت ـ تجديـد نظـر طلبـي ـ مناقضـه         خلاء
  ) براي تفوق و برتري

ـ   1792جنگهــاي (ـــ تعارضــات ايــدئولوژيك 2
) رژيمهاي سـنتي ايدئولوژي انقلاب و ( 1815

ليبراليســم، نازليســم، (جهــاني دوم  ـــ جنــگ
  ))كمونيسم

  هاي اقتصادي  ـ رقابت3
 المللي مديريت بحرانهاي بين:  
  . ـ هدف اصلي و عمده پرهيز از جنگ است1

ـ هدف اصلي مديريت بحران كسب موفقيت به 2
رسيدن بـه  (هنگام روبرو شدن با مسأله است 

  ) اهداف ملي
يجاد تعادل بين دو وضـعيت  ـ مديريت بحران ا3

  . تعارض و همكاري است
  آثار ديپلماتيك و سياسي بحراننمونه :  
  باعـث تقويـت    ←كانال سوئوز  1956بحران

  . جنبشهاي استقلال طلبانه در جهان سوم شد
   ــا ــكي كوب ــران موش ــر  : (1962بح ــاز عص آغ

المللـي ـ انعقـاد     زدايي در سياسـت بـين   تنش
ــته   ــهاي هس ــع آزمايش ــان من اي در اوت  پيم

ـ امضــاي پيمــان منــع گســترش       1963
  ) 1968اي در  سلاحهاي هسته

 اقدامات براي برطرف كردن بحران:   
  1949بحران برلين  ←ـ مذاكره 1
  ـ حل آن توسط قدرتهاي بزرگ2
بحران بدون انجـام توافـق يـا دگرگـوني     ـ حل 3

ماتسوكاموي  ←عمده در منطقه وقوع بحران 
1958   

  اي يا جهاني ـ تشديد بحران و جنگ منطقه4
   مهمتــرين راههــاي حــل و فصــل اختلافــات

  : المللي بين
توسط طرفين دعوا،  ←ـ مذاكره و ديپلماتيك 1

  .اختلافات اهميت چنداني نداشته باشد
وسـاطت يـك    ←) جميله مساعي(ـ پايمردي 2

  يا جند دولت، دخالت كمتر در حل مسئله 
دخالت دولت ثالـث بصـورت    ←ـ مبانجيگري 3

  زياد و نيز رسمي و علني بودن مذاكرات 
بينـي   پـيش  ←المللـي   ـ كميسيون آشتي بين4

  اختلاف قبل از بروز اختلاف
از طريـــق يـــك كميســـيون  ←ــــ ســـازش 5

 ـ  المللي، دولت ثالث بي بين ه بررسـي  طرفانـه ب
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اختلاف و راه حلهـايي بـراي پايـان دادن بـه     
  اختلاف 

اولـين بـار    ←المللـي   ـ كميسيون تحقيق بين6
توســط پيشــنهاد روســيه در كنفــرانس لاهــه 

ـ براساس يك توافـق خـاص طـرفين،      1899
طرف را مأمور  كميسيوني مركب از ملتهاي بي

دولتهاي متخاصم الزامـي بـه قبـول    . كنند مي
  . هاي كميسيون ندارند نظريه

  ـ سازمان ملل متحد7
 ←همـان حكميـت    ←المللـي   ـ داوري بـين 8

  . كنند نتخاب ميداوراني كه خود ا
انتخــاب قضــات،  ←المللــي  ـــ دادرســي بــين9

تشكيل دادگاه و نيز شيوه رسيدگي به دعوي 
  .از اختيارات طرفين مخاصمه خارج است

  منافع ملي(افلاطون معتقد بود كه خير عامه (
تنها بوسيله گروهي دانشمند آگاه و قدرتمنـد  

  . شود تأمين مي
   وجـه از   از نظر ارسطو، خير عامه بـه بهتـرين

از طريــق نماينــدگان (ســوي اكثريــت مــردم 
شود و تصميمات مربوط بـه   تأمين مي) نشان

منــافع جمعــي، تلفيــق يــا ســنتزي از منــافع 
  . رود متعارض بشمار مي

 هاي نظام سياسي در فراينـد   توانايي و قابليت
  : سياستگذاري خارجي

  ـ توانايي استخراجي1
  ـ توانايي تنظيمي2
  ـ توانايي توزيعي3
  ـ تواناييهاي نمادين و اعتقادي 4
  ظرفيـت آن نظـام در    ←توانايي استخراجي

تجهيز منابع عادي و معنوي محيط داخلـي و  
المللي براي پاسخگويي بيشتر به نيازهاي  بين

  . واقعي مردم، يعني تأمين منافع ملي

   ــي ــايي تنظيم ــام از   ←توان ــورداري نظ برخ
ــار اجتمــاعي،   ــرل رفت ــراي كنت ــدار لازم ب اقت
اقتصادي و سياسي افراد و گروههاي گوناگون 
ــد مرزهــاي اقتــدار و   در جامعــه، در ايــن رون

  . اعمال قدرت دولت و فرد بايد مشخص شود
  توزيع اقتدار آميز ارزشـها   ←توانايي توزيعي

منزلتها،فرصتها، كالا، خدمات و قدرت در بين 
  . سطوح گوناگون جامعه

 گرايــي اجتمــاعي و  تفاوتهــاي عمــده كثــرت
 : فرهنگي

 
بــــــازيگران

 سياسي
ــرت ــي كث گراي

  اجتماعي
ــرت ــي  كث گراي

  فرهنگي
تعـــــــــداد
گروههايي 
كه بـه آن  
 تعلق دارد

  اندك  متعدد

وابستگي بـه
  بالا  پائين گروهها

ــويت عضــــ
  تقويت كننده  همپوشي درگروهها

  همگن: اندك   متنوعمتعدد ـ تعداد گروهها
  طبيعي و ذاتي داوطلبانه  گروههانوع 

پيونــــدهايي
كه باعـث  
يكپــارچگ

ــروه  ي گـ
  شودمي

  مدني

نژادي، قـومي،  
ــتي،  كاســ
مـــــذهبي 

  اي منطقه

ــايي براســاس  ←هــاي نمــادين و اعتقــادي  توان
هـاي آن   ارتباط دادن تصـميمات و اسـتراتژي  

نظــام بــه ارزشــهاي حــاكم بــر جامعــه مــورد 
  . گيرد ارزيابي قرار مي
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 اي از آداب و رســـوم،  مجموعـــه: فرهنـــگ
اختلاقيات، اعتقادات و ارزشهايي كه از طريق 

پذيري از نسلي بـه نسـل ديگـر منقـل      جامعه
  . شود مي
 ها مختصات ارزش :  
  اند  بسيار كلي و انتزاعي  ـ1
  ـ حالت عيني وملموس ندارند بلكه داراي جنبه2

  اند مفهومي
هـدايت   ـ كيفيت اخلاقـي ارزشـها، رفتارهـا را   3

  كند مي
  ـ ارزشها از ثبات نسبي برخوردارند4
 از پيوند ايدئولوژي و قدرت حاصل : مشروعيت

  شود  مي
   ــه سياســي را ــواردي كــه مشــروعيت نظام م

  :دهند افزايش مي
  توسعه و گسترش مشاركت واقعي مردم  ـ 1
ــه  2 ــ قابليــت نظــام در ارتبــاط دادن ارزشــها ب ـ

عملكردهـــاي اداري، اقتصـــادي، سياســـي و 
  فرهنگي

ـ قابليت نظـام در مـرتبط سـاختن سـنتها بـه      3
  اقتدار 

  ـ قابليت نظام در تجهيز و مشاركت 4
  ـ حكومت قانون 5
ـ توانايي نظام سياسي در جلوگيري از انباشـت  6

  قدرت و توزيع منطقي اقتدار
 هـا و   عبارت اسـت از انگـاره  : فرهنگ سياسي

هــاي  ايسـتارها نســبت بــه اقتــدار، مســئوليت 
پـذيري   الگوهاي مربوط به جامعـه  حكومتي و

  سياسي

 هاي تجهيزي، نخبگان سياسي بـراي   در نظام
ــه  ــت از برنام ــا و  كســب پشــتيباني و حماي ه

استراتژيهاي ملي بـه سياسـي كـردن جامعـه     
  . ورزند مبادرت مي

 ـ محدود : هاي سياسي انواع فرهنگ  
  ) تبعي(منفعل 

  ) مشاركتي(فعال 
 افـراد   گيريهاي جهت: فرهنگ سياسي محدود

ــي    ــاختارهاي سياس ــا و س ــه نهاده ــبت ب نس
العاده ضـعيف اسـت ـ علايـق و تعهـدات       فوق

ــدارد و وفاداريهــاي قــومي   مشــترك وجــود ن
  . ومحلي بر وفاداريهاي ملي مرجع است

  شهروندان  ←) تبعي(فرهنگ سياسي منفعل
هـاي آن كـم و بـيش     از نظام سياسـي و داده 

ــافتگي   ــي بعلــت توســعه ني ــد ول اطــلاع دارن
هادهــاي بيــان و تجمــع خواســتها، قــادر بــه ن

ــتگذاري و    ــد سياسـ ــذاري در فراينـ تأثيرگـ
  . گيري نيست تصميم

 مردم بطور : فرهنگ سياسي مشاركتي يا فعال
ها نفـش دارنـد و    ها و نيز داده نسبي در نهاده

نسبت بـه انـواع رفتارهـاي سياسـي نخبگـان      
  . اند حساس

 نتي اقتدار س: از اقتدار بندي ماكس وبر تقسيم
  ـ اقتدار منطقي ـ عقلاني ـ اقتدار كاريزمايي 

 محدود ـ تبعـي ـ    : انواع ديگر فرهنگ سياسي
مشـاركتي ـ محـدود ـ مشـاركتي ـ جامعـه         

 مدني 
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ــط  تحــول در انديشــه هــا و تفكــرات رواب
  : الملل بين

  رئاليسم از تاريخ ديپلماسي قرن نوزدهم اروپا
ــي  ــمه م ــرد سرچش ــياري از  . گي ــر بس از نظ

الملـل درام بـزرگ    هـا سياسـت بـين    رئاليست
  . است

    هابز، ماركس، سورل و ماركيسـتهاي معاصـر
تأكيد بر تعـارض طبيعـي ميـان افـراد و      ←

  . طبقات در درون دولت
     لاك، روسو، دوركيم، پارسـونز نيـز بفتهـام و

اي  توان جامعه با وجود تعارضات مي ←ت كان
  . هماهنگ و متوازن تأسيس كرد

 دولت :  
) بويژه رهبران(افراد  ←هاي اوليه  ـ در بررسي1

معــرف دولتهــا بودنــد يعنــي افــراد در داخــل 
  كشور 

  كشورها  ←ـ در قرن نوزدهم 2
افـراد و گروههـا در وراي    ←ـ جامعه جهـاني  3

  مرزهاي ملي 
  

المللـي در   قبض و بسط مفاهيم روابط بـين 
  : جهان متغير

     ــزان ــز مي ــا و ني ــوع آنه ــازيگران، تن ــدد ب تع
وابستگي متقابل ميان ساختارها، برپيچيدگي 

  . افزايد الملل مي روابط بين
  تعــاريف جديــدي كــه از مفــاهيم و مصــاديق

شـود، چنانچـه در    الملل ارايـه مـي   روابط بين
رت هنجارهاي شرايط وابستگي متقابل به صو

عام و همگاني در سطوح كلان مطرح گردنـد،  

اجزا را به تبعيت از الگوهاي رفتـاري نـوين وا   
  . دارد مي
      در ســطح كــلان بــازيگران اصــلي روابــط

ــين ــاهيم و مصــاديق را براســاس   ب ــل مف المل
جهانبيني و شيوه نگرش خود تعبير و تفسـير  

  . كنند مي
  ك عوامل تأثيرگذار در ميزان تسري تحـول ي ـ

  : مفهوم به ساير مفاهيم و مصداقهاي آن
  المللي ـ ويژگيهاي ساختاري نظام بين1
  كم و كيف روابط جزء و كل ـ2
  ـ روابط ميان اجزا با هم3
  ـ پيوند سطوح خرد و كلان4
  ـ موقعيت بازيگران اصلي و فرعي5
  المللي ـ فضاي حاكم بر نظام بين6
 ــه ــول    اي از واژه نمون ــر و تح ــه تغيي ــايي ك ه

  : اند مفهومي داشته
مفهوم خود را از دسـت   ←ـ واژه پرده آهنين 1

  داده 
قـبلا در سـطح خـرد و     ←ـ حاكميت محدود 2

دولت مطرح بود ولـي الان در سـطح جهـاني    
  .مطرح است

  بسط و گسترش يافته  ←ـ واژه همكاري 3
 هـاي   يزهشايد بتوان يكي از دلايل عمده و انگ

اصلي براي جهاني و همگاني ساختن مفـاهيم  
الملـل   و مصاديق را در چهارچوب حقوق بـين 

عمومي، حقوق تجارت و حقوق جزا، از ميـان  
بردن شكاف مفهومي ميان مقولات داخلـي و  

  . المللي تصور كرد بين
  




